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 آثار تقوا از منظر آیات و روایات                  
      

 1الهام هاتفی                                                                                                                                  

 دلشبفاطمه 

 چکیده   

ها یبه سعادت می رساند تقواباعث دورشدن ازآلودگتقوابهترین ذات وتوشه برای قیامت است وانسان را 

شودورستگاری رابه دنبال داردپژوهش به روش توصیفی  و تحلیلی با استفاده از متون اسلامی  و می

ای ارائه  شده است تقوا از منظرآیات  و روایات دردوحیطه فردی و اجتماعی مورد بررسی کتابخانه

آدمی ازکم  تقوا در امتحان تقوا از قیامت تقوا و اهمیت آن تقوا مانع قرارگرفته شده است آثار فردی تقوا

روشی فروشی آثار اجتماعی تقوا که دراجتماع مطرح است تقوا در گواهی تقوا در حجاب تقوا مانع دین ف

 وخودفروشی مورد بررسی قرار گرفته است 

 :کلید واژه

 تقوا؛ قیامت؛ ایمان؛ رستگاری؛ هدایت؛ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 ۰۹۹1۳۵۳۲۹۲۷طلبه حوزه علمیه فاطمیه اشکذر، 1
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 مقدمه

بار آمده تقوا در قرآن به چند معنا به کار رفته است ما  ۲۰۰بارومشتقات آن بیش از  1۷درقرآن واژه تقوا 

باید درتمام کارهایمان تقوا داشته باشیم که بهترین زادوتوشه برای انسان درقیامت است امام علی علیه 

گیرد درمتون تقوا پیشه برای انجام هر کار خیری سبقت میفرمایند التقی سابق الی کل خیر السلام می

شود ها در دنیا وآخرت میاسلامی تقوا به عنوان  یک  هدف ارزشمند مطرح شده تقوا باعث سعادت  انسان

دهندهمانطور که حضرت ها هرکاراشتباهی راانجام میدرقرآن برتقوا تاکید زیادی شده و با نداشتن تقواانسان

 دهد فرمایند پرهیزکاری پیشوای اخلاقیات است وایمان بدون تقواسودنمیلسلام میعلی علیه ا

در پایان نامه خود با عنوان تقوا از منظر تفاسیر انسانی  و آقای 1۳۸۳آقای هدایت الله خسروشاهی درسال 

ریم  به چاپ در مقاله خود به بررسی رابطه متقابل تفکر و تقوا در قرآن ک 1۳۹۶عظیم الله نبیلو در سال 

رسیده است این مقاله در مورد آثار فردی و اجتماعی تقوا ازمنظر آیات و روایات است در این مقاله که 

آثارتقواازمنظرآیات وروایات نام دارد در دو بعد آثار فردی و اجتماعی  تقوا مورد بررسی قرارگرفته است 

 ای ارائه شده استمتون اسلامی و کتابخانه محتوای این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی با استفاده از
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 مفهوم شناسی

 معنای لغوی تقوا

 ]اسم[ ]فارسی[ - مأخوذ از تازى - پرهیزگارى و ترس از خدا

 و زریو.

 تقوا در اصطلاح

تقوا: پرهیز از گناه. تقوا صفتى است كه انسان را از گناه و نافرمانى خداوند متعال باز مىدارد و بر 

طاعت و بندگى او برمىانگیزد. به شخص متّصف به این صفت متقى گفته مىشود. از آن به مناسبت 

دربابهاى اجتهاد و تقلید، صلات و جهاد سخن رفته است. حكم: صفت تقوا محبوب وممدوح خداونداست و 

در قرآن كریم بهترین توشۀ آخرت دانسته)1(و در روایات به آن بسیار سفارش شده است.)۲(توصیه به 

تقوا درخطبۀ نماز جمعه برامام جمعه واجب  است )۳() ← نماز جمعه(. درصورت مساوى بودن دو 

مجتهدازنظرعلمى، با تقواتربودن یكى ازآنان  از اسباب ترجیح تقلید به شمارمىرود. )۴( همچنین 

پرهیزگارتر بودن در فرض تعدّد امام جماعت و اختلاف نمازگزاران در تقدیم یكى از آنان، جزء اسباب 

 تقدیم و ترجیح شمرده شده است
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قیِنَ) بُ لََ رَیۡبََۛ فیِهَِۛ هُدٗى لِّلۡمُتَّ لكَِ ٱلۡكِتََٰ  (۲ذََٰ

 در ]وحى بودن و حقاّنیّت[ این كتابِ ]با عظمت[ هیچ شكى نیست؛ سراسرش براى پرهیزكارانْ هدایت است

 انصاریان( )ترجمه حسین

قیِنَ ، الََّذِینَ یُؤْمِنُونَ ( الخ، م تقین عبارتند از متقین داراى دو هدایتند هم چنان كه كفار و منافقین در دو ضلالت مى باشند )هُدىً للِْمُتَّ

مان باشد، مؤمنین، چون تقوى از اوصاف خاصه طبقه  معینى از مؤمنین نیست، واینطور نیست كه تقوى صفت مرتبه اى از مراتب ای

كه دارندگان مرتبه پائین تر، مؤمن بى تقوى باشند، و  در نتیجه تقوى مانند احسان و اخبات و خلوص، یكى از مقامات ایمان باشد، بلكه 

ن صفتى است كه با تمامى مراتب ایمان  جمع  میشود، مگر آنكه ایمان، ایمان واقعى نباشد دلیل این مدعا این است: خداى تعالى دنبال ای

كلمه، یعنى كلمه )متقین(، وقتى اوصاف آن را بیان مى كند، از میانه طبقات مؤمنین، با آن همه اختلاف كه در طبقات آنان است، طبقه  

 معینى رامورد  نظر قرار نمیدهد،  و طورى متقین را توصیف نمیكند كه شامل طبقه معینى شود

ثَنَا عَليُِّ بْنُ أحَْ  ِ الَْكُوفيُِّ وَ عَنْهُ ، قَالَ: حَدَّ دُ بْنُ أبَيِ عَبْدِ اَللهَّ ثَنَا مُحَمَّ ُ عَنْهُ(، قَالَ: حَدَّ قَّاقُ )رَضِيَ اَللهَّ دٍ الَدَّ ثَنَا مُوسَى بْنُ عِمْرَانَ مَدَ بْنِ مُحَمَّ  ، قَالَ: حَدَّ

هِ الَْحُسَیْنِ بْنِ یَزِیدَ ، عَنْ عَليِِّ بْنِ أبَيِ حَمْزَ  خَعِيُّ ، عَنْ عَمِّ ِ الَنَّ لامَُ( عَنْ قَوْلِ اَللهَّ ادِقَ )عَلیَْهِ الَسَّ ةَ ، عَنْ یَحْیَى بْنِ أبَيِ الَْقَاسِمِ ، قَالَ: سَألَْتُ الَصَّ

قیِنَ الََّذِینَ یُؤْمِنُونَ باِلْغَیْبِ  ابُ لََٰ رَیْبَ فیِهِ هُدىً للِْمُتَّ لكَِ الَْكِتَٰ قوُنَ: شِ »فَقَالَ: ￼ عَزَّ وَ جَلَّ: الم ذَٰ لامَُ( ، وَ الَْغَیْبُ فَهوَُ الَْمُتَّ یعَةُ عَليٍِّ )عَلیَْهِ الَسَّ

هِ فَ  ةُ الَْغَائبُِ ، وَ شَاهِدُ ذَلكَِ قَوْلهُُ تَعَالىَ: وَ یَقوُلوُنَ لوَْ لََٰ أنُْزِلَ عَلیَْهِ آیَةٌ مِنْ رَبِّ ِ فَانْتَظِرُواالَْحُجَّ
مَا الَْغَیْبُ لِِلَّٰ  قلُْ إنَِّ

 

 ￼ « .لْمُنْتَظِرِینَ إنِِّي مَعَكُمْ مِنَ اَ 
و بر او گفت: علی بن احمد بن محمد الدقاق )رضی الله عنه( برای ما روایت کرد، گفت: محمد بن ابی عبدالله  کوفی برای ما روایت 

کرد، گفت: هود موسی بن عمران آل. نخعی از عمویش حسین بن یزید از علی بن ابی حمزه از یحیی بن ابی القاسم برای ما روایت 

این کتابی است که درآن هیچ شکی نیست، هدایتی »کرده گفت: از صادق )علیه السلام( سؤال کردم. او( درمورد کلام خداوند متعال: 

صالحین: شیعیان علی علیه السلام. و غیب دلیل غایب است، و این را »است برای صالحان، آنها به غیب ایمان می آورند،  می فرماید: 

پس صبر کن، «. شد، بگو غیب از آن خداستای از جانب پروردگارش بر او نازل نمیاگر نشانه»فرماید: ل میگوید خداوند متعامی

 «من با تو از منتظران هستم.

 گفتار اول،آثار فردی تقوا
ردی گویند تقوا دارای آثار فهای  نفسانی پرهیز از موجبات خشم خدا راتقوا میپرهیزکاری  خویشتن داری در برابر خواهش

 تواند به رستگاری برسد چند مورد آن بررسی شده استهست که انسان با داشتن و رعایت  تقوا می

 

 .تقوا در امتحان1
بَ مِن قَبۡلكُِمۡ وَمِنَ ٱلَّذِ  لكُِمۡ وَأنَفسُِكُمۡ وَلتََسۡمَعُنَّ مِنَ ٱلَّذِینَ أوُتُواْ ٱلۡكِتََٰ لكَِ مِنۡ عَزۡمِ ینَ أشَۡرَكُوٓاْ أذَٗ لتَُبۡلَوُنَّ فيِٓ أمَۡوََٰ قوُاْ فَإنَِّ ذََٰ ى كَثیِرٗاۚ وَإنِ تَصۡبِرُواْ وَتَتَّ

 1۸٦ٱلۡۡمُُورِ 

كه یقیناً در اموال و جان هایتان امتحان خواهید شد، و مسلماً از كسانى كه پیش از شما كتاب آسمانى به آنان داده شده و ]نیز[ از كسانى 

ید، و اگر ]در برابر آزار اینان[ شكیبایى ورزید و ]از تجاوز از حدود الهى[ بپرهیزید شرك آوردند، سخنان رنج آور بسیارى خواهید شن

 ]سزاوارتر است [ این امورى است كه ملازمت بر آن از واجبات است

 

 ترجمه حسین انصاریان

الكُِمْ وَ أنَْفسُِكُمْ كلمه ابلا كه  مصدر فعل  مجهول تبلوون است، به  معناى آزمایش است، خداى تعالى بعد از آنكه جارى شدن لتَُبْلَوُنَّ فيِ أمَْوَٰ

سنت بلا و ابلا را بر مؤمنین ذكر كرد و بعد ازآنكه گفتار یهود را كه مى توانست باعث سستى عزم مؤمنین  شود خاطر نشان ساخت، 

مشركین درباره مؤمنین تكرار خواهد اینك در این آیه به ایشان خبرمى دهد به اینكه این بلاى الهى و این سخنان دردآور اهل كتاب و 

شد و بزودى مؤمنین با این سخنان  بسیار روبرو مى شوند، تا جایى كه گوششان پر شود، پس بر  مؤمنین است كه در برابر آن بلاى 

رماید، وهم الهى و این گونه سخنان اهل  كتاب و مشركین صبر كنند، و تقواپیشه سازند، تا خداى تعالى از لغزش و سستى حفظشان ف



 

 

 

5 

چنان داراى عزم و اراده بمانند و این خود اخبار قبل از وقوع است، تا استعداد و نیروى خود را  براى بر خورد با آن آماده سازند، و 

شنیدنیها را نام روغن آن را بر تن خود بمالند و در جمله: وَ لتََسْمَعُنَّ أذَىً كَثیِراً بجاى اینكه بفرماید از اهل كتاب چه ها خواهید شنید، 

نبرد و، بجاى آن كلمه اذى كثیرا را آورد، و فرمود بزودى از اهل كتاب اذیت ها بسیار خواهید شنید، و این از باب به كار بردن اثر 

 است مجازا در جاى مؤثرانفاق ، عرصه آزمایش مالى مؤمنان و جهاد ، عرصه آزمایش جانى آنان
ه به آیات پیشین كه درباره جهاد و انفاق بود، مى تواند امتحان مالى، ناظر به انفاق وامتحان جانى، لتبلونّ فى اموالكم وانفسكم با توجّ 

 ناظر به جهاد باشد.

 صبر و مقاومت ، حتّى در برابر دشمن ، باید آمیخته با تقوا و رعایت حدود الهى باشد . 

 و لتسمعنّ . .. اذًى كثیراً و ان تصبروا و تتّقوا

 س از صبر، معلوم مى شود كه در برابر اذیّتهاى دشمن نباید دستورات الهى را نادیده گرفت.از ذكر تقوا پ

 فیش -آیه  -سوره  -نام سوره  -جلد 

 ۶ - 1۹۸ - ۳ -آل عمران  - ۳

گیرند شوند و و پاداش میانسانها درزندگی دراموال جان هایشان آزمایش میشونداگرصبرو شکیبایی کنند در امتحان الهی پیروز می

 بینندکشنددرآخرت عذاب کار خود را میواگر ناشکری کنند وشرک بورزند دردنیا سختیمی

 

 .تقوا از قیامت۲
عَةٞ وَلََ یُؤۡخَذُ مِنۡهَا عَدۡلٞ وَ  ا وَلََ یُقۡبَلُ مِنۡهَا شَفََٰ فۡسٖ شَیۡـ ٗ قوُاْ یَوۡمٗا لََّ تَجۡزِي نَفۡسٌ عَن نَّ  4۸لََ هُمۡ یُنصَرُونَ وٱتَّ

زى پروا كنید كه نه كسى ازكسى عذابى را دفع مى كند، و نه از كسى شفاعتى مى پذیرند، و نه از كسى ]در برابر گناهانش[ و ازرو

 فدیه و عوضى مى گیرند، و نه ]براى رهایى از آتش دوزخ[ یارى مى شوند

 ترجمه حسین انصاریان

قوُا یَوْماً لََٰ تَجْزِي( الخ، پادشاهى وسلطنت دنیوى ازهرنوعش بیان نظام زندگى دنیا بر اساس اسباب و وسائط و شفعاء مى گردد ) وَ اِتَّ

كه باشد، و با جمیع شئون و قواى مقننه، و قواى حاكمه، و  قواى مجریه اش، مبتنى بر حوائج زندگى است، و این حاجت  زندگى است 

را كه عوامل زمانى و مكانى آن را ایجاب مى كند بر آورد  كه ایجاب مى كند چنین سلطنتى و چنین قوانینى بوجود  آید، تا حوائج انسان

بهمین جهت چه بسا میشود كه متاعى را مبدل بمتاعى دیگر، و منافعى را فداى منافعى بیشتر، و حكمى را مبدل بحكمى دیگر مى كند، 

زات متخلفین نیز جریان مى یابد، با اینكه بدون اینكه این دگرگونیها در تحت ضابطه و میزانى كلى در آید، و بر همین منوال مسئله مجا

جرم و جنایت را مستلزم عقاب میدانند، چه بسا از اجراء حكم عقاب بخاطر غرضى مهم تر، كه یا اصرار و التماس محكوم بقاضى، و 

عیین جزاء كند، تحریك عواطف او است، و یا رشوه است، صرفنظر كنند، و قاضى بخاطر عوامل نامبرده بر خلاف حق حكم براند، و ت

و یا مجرم پارتى و شفیعى نزد او بفرستد، تا بین او و خودش واسطه شود، و یا اگر قاضى تحت تاثیر اینگونه عوامل قرار نگرفت، 

پارتى و شفیع نزد مجرى حكم برود، و او را از اجراء حكم باز بدارد، و یا در صورتى كه احتیاج حاكم بپول بیشتر از احتیاجش بعقاب 

م باشد، مجرم عقاب خود را با پول معاوضه كند، و یا قوم و قبیله مجرم بیارى او برخیزند، و او را از عقوبت حاكم برهانند، و مجر

عواملى دیگر نظیر عوامل نامبرده، كه احكام و قوانین حكومتى را از كار مى اندازد، و این سنتى است جارى، و عادتى است در بین 

 اجتماعات بشرى

،از هارون بن محمّد حلبى روایت كرده است كه او گفت:از حضرت امام جعفر صادق علیه السّلام درباره كلام خداوند متعال: (عیاشى1

ائیِلَ پرسیدم،ایشان فرمود:آن،فقط مخصوص ماست  ا بَنيِ إسِْرَٰ (از محمّد بن على روایت شده است كه گفت:از حضرت امام جعفر ۲یَٰ

ائیِلَ پرسیدم،ایشان فرمود: آن،مخصوص خاندان محمّد صلىّ اّلله علیه و آله صادق علیه السّلام درباره كلا ا بَنيِ إسِْرَٰ م خداوند متعال: یَٰ

(از ابى داود،از كسى كه فرمایش رسول خدا صلىّ اّلله علیه و آله را شنیده بود،روایت شده است كه حضرت فرمود:من،بنده خدا ۳است 

را خداوند به او فرمان داده،به من  آله است و نیز من،بنده خدا هستم و اسمم اسرائیل است هرچههستم و اسمم احمد صلى اّلله علیه و 

(حضرت امام حسن عسكرى علیه السّلام فرمود:خداوند ۴فرمان داده است؛و هركجا خداوند او را منظور داشته،مرا منظور داشته است 

ائیِلَ اذُْكُرُوا نعِْ  ا بَنيِ إسِْرَٰ مَتيَِ الََّتيِ أنَْعَمْتُ عَلیَْكُمْ و موسى علیه السّلام و هارون را براى پیامبرى به سوى پیشینیان شما عز و جل فرمود: یَٰ

یم فرستادم و این گونه ما آنان را به پیامبرى محمّد صلىّ اّلله علیه و آله و جانشینى على علیه السّلام و امامت خاندان پاكش رهنمون شد

پیمانى گرفتیم كه اگر به آن وفا كنید، پادشاهان بهشت و شایسته بخشش ها و شادمانى هاى آن خواهید شد  و بر این امر از شما عهد و

المَِینَ » لْتُكُمْ عَلىَ الَْعَٰ یعنى،با پیشینیان شما چنین كردم و آنان را در دین و دنیا برترى بخشیدم و امّا آنان را در دین برترى « وَ أنَِّي فَضَّ

یت محمّد صلىّ اّلله علیه و آله و على و خاندان پاك ایشان علیه السّلام را پذیرفتند؛و نیز در دنیا برترشان داشتم و بخشیدم؛چرا كه ولَ

ابرها را بر سرشان سایبان كردم و برایشان انگبین و عسل فروفرستادم و از سنگ،آبى گوارا به آنها نوشاندم و برایشان دریا را شكافتم 



 

 

 

۷ 

 انصاریانترجمه حسین 

اسِ الَْمُسْتَقیِمِ كلمه كیل به معناى مقیاسى ا ست كه متاع را از نظر حجم با آن مى أوَْفوُا الَْكَیْلَ وَ لََٰ تَكُونُوا مِنَ الَْمُخْسِرِینَ وَ زِنُوا باِلْقسِْطَٰ

است كه متاع را از نظر وزن با آن سنجند و وفا كردن به كیل به این معناست كه آن را كم نگیرند، و كلمه قسطاس به معناى ترازویى 

مى سنجند، و استقامت قسطاس به این است كه آن را عادلَنه به كار بزنند و این دو آیه دستور مى دهد به اینكه كم فروشى نكنند و در 

 دادن و گرفتن كالَ كیل و ترازو را درست به كار ببرند

جُلُ . قال رسول الله )صلی قینَ حَتّى یُحاسِبَ نَفسَهُ اشََدَّ مِن مُحاسَبَهِ الشَّریکِ لشَِریکِهِ فَیَعلمََ مِن ایَنَ مَطعَمُهُ وَ الله علیه و آله(:لَ الرَّ مِنَ المُتَّ

ابرسى شریک از مِن ایَنَ مَشرَبُهُ وَ مِن ایَنَ مَلبَسُهُ اَ مِن حِلٍّ ذلکَِ امَ مِن حَرامٍ؛ انسان از تقواپیشگان نیست مگر آن که سخت تر از حس

 (۳۷، ح 1۷شریک، از خود حساب بکشد و بداند خوردنى، نوشیدنى و پوشیدنى اش از کجاست آیا از حلال است یا حرام؟)الزهد ص 

شود فروشندگان نباید در اجناس خود کم فروشی کنندو تقوا داشته باشند ومال همه باید بدانند که در قیامت به همه کارها حسابرسی می

 د نکنندحرامی را وارد زندگی خو

 

 گفتار دوم ،آثار اجتماعی تقوا
داشتن تقوا در اجتماع دارای اهمیت است با رعایت تقوا علاوه بر افزایش ایمان وسعادتمندی خود باعث رشدوهدایت دیگران 

 می شود در این قسمت چند مورد از آثار اجتماعی تقوا بررسی شده است

 

 .تقوا در گواهی1
اۚ فَإنِ كَانَ ٱلَّذِي عَلیَۡهِ ٱلۡحَقُّ سَفیِهًا أوَۡ ضَ وَلۡیُمۡللِِ ٱلَّذِي عَلیَۡهِ  هُۥ وَلََ یَبۡخَسۡ مِنۡهُ شَیۡـ ٗ َ رَبَّ هُۥ  ٱلۡحَقُّ وَلۡیَتَّقِ ٱلِلَّ عِیفًا أوَۡ لََ یَسۡتَطِیعُ أنَ یُمِلَّ هُوَ فَلۡیُمۡللِۡ وَلیُِّ

جَالكُِمۡۖۡ فَ  هُمَا فَتُذَكِّ بٱِلۡعَدۡلِۚ وَٱسۡتَشۡهِدُواْ شَهِیدَیۡنِ مِن رِّ هَدَاءِٓ أنَ تَضِلَّ إحِۡدَىَٰ ن تَرۡضَوۡنَ مِنَ ٱلشُّ هُمَا إنِ لَّمۡ یَكُونَا رَجُلیَۡنِ فَرَجُلٞ وَٱمۡرَأتََانِ مِمَّ رَ إحِۡدَىَٰ

 وَلََ تَسۡـ مَُوٓاْ أنَ تَكۡتُبُوهُ صَغِیرًا أوَۡ كَبِ 
هَدَاءُٓ إذَِا مَا دُعُواْۚ ٓ ألَََّ تَرۡتَابُوٓاْ ٱلۡۡخُۡرَىَٰۚ وَلََ یَأۡبَ ٱلشُّ دَةِ وَأدَۡنَىَٰ هََٰ ِ وَأقَۡوَمُ للِشَّ لكُِمۡ أقَۡسَطُ عِندَ ٱلِلَّ

ٓ أجََلهِِۦۚ ذََٰ یرًا إلِىََٰ

رَةً حَاضِرَةٗ تُدِیرُونَهَا بَیۡنَكُمۡ فَلیَۡسَ عَلیَۡكُمۡ جُنَاحٌ ألَََّ تَكۡتُبُوهَاۗ وَأشَۡهِدُوٓ  ٓ أنَ تَكُونَ تِجََٰ هُۥ اْ إذَِا تَبَاإلََِّ یَعۡتُمۡۚ وَلََ یُضَارَّٓ كَاتِبٞ وَلََ شَهِیدٞۚ وَإنِ تَفۡعَلوُاْ فَإنَِّ

ُ بكُِلِّ شَيۡءٍ عَلیِمٞ  ُۗ وَٱلِلَّ َۖۡ وَیُعَلِّمُكُمُ ٱلِلَّ قوُاْ ٱلِلَّ  بكُِمۡۗ وَٱتَّ
 ۲۸۲فسُُوقُُۢ

سید و باید نویسنده اى ]سَنَدش را[ در میان خودتان اى اهل ایمان! چنانچه وامى به یكدیگر تا سر آمد معینى دادید، لَزم است آن را بنوی

به عدالت بنویسد و نباید هیچ نویسنده اى از نوشتن سند همان گونه كه خدا ]بر اساس قوانین شرعى[ به او آموخته است، دریغ ورزد او 

 كند، و از خدا كه پروردگار اوست پروا باید بنویسد، و كسى كه حقْ به عهدۀ اوست باید ]كلامش را جهت تنظیم سند براى نویسنده[ املا

نماید و از حق چیزى را نكاهد و اگر كسى كه حق به عهدۀ اوست، سفیه یا ناتوان باشد، یا ]به علتى[ نتواند املا كند، ولىّ و سرپرست 

د و دو زن را از میان شاهدانى او به عدالت املا كند و دو شاهد از مردانتان را ]بر این حق[ شاهد بگیرید، و اگر دو مرد نبود، یك مر

كه مى پسندید شاهد بگیرید، تا اگر یكى از آن دو زن ]واقعیت را[ فراموش كرد، آن دیگرى او را یادآورى كند و شاهدان هنگامى كه 

ا بزرگ، ملول ]براى اداى شهادت[ دعوت شوند ]از پاسخ دعوت[ امتناع نورزند، و از نوشتن ]سندِ وام[ تا سرآمد معیّنش، كوچك باشد ی

نشوید، این ]كار[ نزد خدا عادلَنه تر و براى اقامه شهادت پابرجاتر، و به اینكه ]در جنس وام، اندازۀ آن و زمان پرداختش[ شك نكنید 

 ]و ستیز و نزاعى پیش نیاید[ نزدیك تر است مگر آنكه داد و ستدى نقدى باشد كه آن را میان خود دست به دست مى كنید، در این صورت

 بر شما گناهى نیست كه آن را ننویسید و هرگاه داد و ستد كنید شاهد بگیرید و نباید به نویسنده و شاهد زیان برسد و اگر زیان برسانید،

خروج از اطاعت خداست كه گریبانگیر شما شده است و از خدا پروا كنید و خدا ]احكامش را[ به شما مى آموزد و خدا به همه چیز 

 داناست

 سین انصاریانترجمه ح

ایَنْتُمْ كلمه تداین ك ا تَدَٰ هَا الََّذِینَ آمَنُوا إذَِٰ ا أیَُّ ه مصدر تداینتم است به بیان آیات بیان و توضیح دو آیه شریفه مربوط به احكام قرض و رهن یَٰ

دیگرى بنویسد، و كلمه  معناى قرض دادن و قرض گرفتن است، و كلمه املال و كلمه املاء هر دو به معناى این است كه شما بگوئید و

بخس به معناى كم گذاشتن و حیف و میل كردن مال مردم است، و كلمه سامة كه مصدر تساموا است به معناى خسته شدن است، و كلمه 

مضاره كه مصدر لَ یضار است به معناى ضرر زدن طرفینى است كه هم در مورد دو نفر استعمال مى شود، و هم در مورد جمعیت، 

سوق به معناى خارج شدن از اطاعت است، و كلمه رهان به معناى مالى است كه به گرو گیرند، و به جاى آن، كلمه رهن )به و كلمه ف

انَ  ضمه راء و ضمه هاء( نیز قرائت شده، و رهن جمع رهن است كه آن نیز به معناى مالى است كه به گرو گیرند و در جمله: فَإنِْ كَٰ

سَفیِهاً مى توانست بفرماید: فان كان سفیها ،چون ضمیر كان به الََّذِي عَلیَْهِ الَْحَقُّ كه در سابق آمده بود بر مى گشت، و  الََّذِي عَلیَْهِ الَْحَقُّ 

حاجت به تكرار آن نبود، و اگر آن را تكرار كرده براى این بوده كه اشتباهى پیش نیاید، و كسى خیال نكند مرجع ضمیر، كلمه كاتب 



 

 

 

۸ 

ر سابق ذكر شده بود و ضمیر هو كه در جمله أنَْ یُمِلَّ هُوَ آشكارا آمده، با اینكه ممكن بود مستتر و در تقدیر بیاید، است، كه آن نیز د

یعنى بفرماید: أن یمل ،براى این است كه ولى سفیه و دیوانه و بى سواد را با خود آنان در املا شركت دهد، چون این فرضیه با دو 

آن دو فرض بدهكار خودش مستقلا مسئول بود، و اما در این صورت بدهكار با سرپرستش در عمل شریك فرضیه قبلى فرق دارد، در 

است، پس گویا فرموده است: هر قدر از عمل املا را مى تواند انجام بدهد، و آنچه را نمى تواند بر ولى او است كه انجام دهد در جمله: 

ا كلمه حذر مبادا در  اهُمَٰ اهُمَا الَْۡخُْرىَٰ أنَْ تَضِلَّ إحِْدَٰ تقدیر است، و معنایش این است كه: تا مبادا یكى از آن دو فراموش كند ،و در جمله إحِْدَٰ

، دوباره كلمه احدیهما ذكر شده، و این به آن جهت است كه معناى آن در دو مورد مختلف است: منظور ازاولى یكى از آن دو نفر است، 

آن دو نفر است بعد از فراموش كردن دیگرى، و یا به عبارت دیگر آن كسى است كه فراموش بدون تعیین، و منظور از دومى یكى از 

نكرده، پس معناى این كلمه در دو مورد مختلف است، و گرنه دومى را ذكر نمى كرد و به ضمیر آن اكتفاء مى نمود و منظور از كلمه: 

ُ بكُِلِّ  و اتقوا این است كه مسلمانان از خدا بترسند و اوامر و نواهى
ُ وَ اَللهَّٰ

ذكر شده در این آیه را به كار ببندند، و اما جمله: وَ یُعَلِّمُكُمُ اَللهَّٰ

ُ لكَُ 
نُ اَللهَّٰ مْ أنَْ تَضِلُّوا پس شَيْ ءٍ عَلیِمٌ كلامى است نو، كه در مقام منت نهادن ذكر شده، هم چنان كه در آیه ارث منت نهاده مى فرماید: یُبَیِّ

مورد بحث، منت نهادن بر مردم در مقابل این نعمت است كه شرایع دین و مسائل حلال و حرام را براى آنان بیان فرموده مراد از جمله 

 َ
قوُا اَللهَّٰ ُ شده است و اینكه بعضى گفته اند: جمله وَ اِتَّ

َ وَ یُعَلِّمُكُمُ اَللهَّٰ
قوُا اَللهَّٰ ُ استفاده نادرستى كه از جمله اِتَّ

 دلَلت دارد بر اینكه  و یُعَلِّمُكُمُ اَللهَّٰ

تقوا سبب تعلیم الهى است، درست نیست، براى اینكه هر چند مطلب صحیح است، و به حكم كتاب و سنت، تقوا سبب تعلیم الهى است، 

اشد، اما آیه مورد بحث در صدد بیان این جهت نیست، براى اینكه واو عطفى كه بر سر آن آمده، نمى گذارد آیه چنین دلَلتى داشته ب

 دو بار تكرار شده
َٰ
، و علاوه بر اینكه این معنا با سیاق آیه و ارتباط ذیل آن با صدرش سازگار نیست مؤید گفتار ما این است كه كلمه اّلله

 
َٰ
 نبود، بلكه سیاق و سبك كلام اقتضا مى كرد بفرماید: و اتقوا و اّلله

َٰ
 اگر جمله مورد بحث، كلامى جدید نبود حاجت به تكرار كلمه اّلله

 را دو بار آورده، براى اینكه در دو كلام مستقل مى باشد، و براى بار 
َٰ
سوم یعلمكم از خدا بترسید تا تعلیمتان دهد پس مى بینیم اسم اّلله

نیز ذكر كرده تا علت را برساند، و بفهماند خدا كه شما را تعلیم مى دهد به این جهت است كه او به هر چیزى دانا است، و اگر او به 

 است
َٰ
 هر چیزى دانا است، براى این است كه اّلله

الله علیه و آله(:اتَقَى النّاسِ مَن قالَ الحَقَّ فیما لَهُ و عَلیَهِ؛ باتقواترین مردم، کسى است که در آنچه به نفع یا قال رسول الله )صلی 

 (۳۹۵، ص ۴؛ من لَ یحضره الفقیه ج ۲۰ضرراوست،حق رابگوید.)امالی)صدوق( ص 

ای که به نفع اوحقیقت ها اگر در جایی به عنوان شاهد قرار بگیریم باید حقیقت را بگوییم تا هم خدا از ما راضی باشد و هم بندهانما انس

 گوییمرا می

 .تقوادرحجاب۲
رِهِنَّ وَیَحۡفَظۡنَ فرُُوجَهنَُّ وَلََ یُبۡدِینَ زِینَتَهُنَّ  تِ یَغۡضُضۡنَ مِنۡ أبَۡصََٰ إلََِّ مَا ظَهَرَ مِنۡهَاۖۡ وَلۡیَضۡرِبۡنَ بخُِمُرِهِنَّ عَلىََٰ جُیُوبهِِنَّۖۡ وَلََ یُبۡدِینَ وَقلُ لِّلۡمُؤۡمِنََٰ

نهِِنَّ أوَۡ زِینَتَهُنَّ إلََِّ لبُِعُولتَهِِنَّ أوَۡ ءَابَائٓهِِنَّ أوَۡ ءَابَاءِٓ بُعُولتَهِِنَّ أوَۡ أبَۡنَائٓهِِنَّ أوَۡ أبَۡنَاءِٓ بُ  تهِِنَّ أوَۡ نِسَائٓهِِنَّ أوَۡ مَا  عُولتَهِِنَّ أوَۡ إخِۡوََٰ نهِِنَّ أوَۡ بَنيِٓ أخََوََٰ بَنيِٓ إخِۡوََٰ

فۡلِ ٱلَّذِینَ لمَۡ یَظۡهَرُ  جَالِ أوَِ ٱلطِّ بعِِینَ غَیۡرِ أوُْليِ ٱلۡۡرِۡبَةِ مِنَ ٱلرِّ َـٰ نُهُنَّ أوَِ ٱلتَّ سَاءِٓۖۡ وَلََ یَضۡرِبۡنَ بِ مَلكََتۡ أیَۡمََٰ تِ ٱلنِّ أرَۡجُلهِِنَّ لیُِعۡلمََ مَا یُخۡفیِنَ واْ عَلىََٰ عَوۡرََٰ

هَ ٱلۡمُؤۡمِنُونَ لعََلَّكُمۡ تُفۡلحُِونَ  ِ جَمِیعًا أیَُّ  ۳1مِن زِینَتهِِنَّۚ وَتُوبُوٓاْ إلِىَ ٱلِلَّ

س هاى و به زنان باایمان بگو: چشمان خود را از آنچه حرام است فرو بندند، و شرمگاه خود را حفظ كنند، و زینت خود را ]مانند لبا

زیبا، گوشواره و گردن بند[ مگر مقدارى كه ]طبیعتاً مانند انگشتر و حنا و سرمه، بر دست و صورت[ پیداست ]در برابر كسى[ آشكار 

نكنند، و ]براى پوشاندن گردن و سینه[ مقنعه هاى خود را به روى گریبان هایشان بیندازند، و زینت خود را آشكار نكنند مگر براى 

ا پدرانشان، یا پدران شوهرانشان، یا پسرانشان، یا پسران شوهرانشان، یا برادرانشان، یا پسران برادرانشان، یا پسران شوهرانشان، ی

خواهرانشان، یا زنان ]هم كیش خود[ شان، یا بردگان زر خریدشان، یا خدمتكارانشان از مردانى كه ساده لوح و كم عقل اند و نیاز 

نى كه ]به سنّ تمیز دادن خوب و بد نسبت به امیال جنسى[ نرسیده اند و زنان نباید پاهایشان را ]هنگام شهوانى حس نمى كنند، یا كودكا

راه رفتن آن گونه[ به زمین بزنند تا آنچه از زینت هایشان پنهان مى دارند ]به وسیلۀ نامحرمان[ شناخته شود و ]شما[ اى مؤمنان! همگى 

 به سوى خدا بازگردید تا رستگار شوید

 حسین انصاریان

( محمّد بن یعقوب از محمّد بن یحیى،از احمد بن محمّد،از علىّ بن حكم، از سیف بن عمیره،از سعد اسكاف،از امام باقر علیه السّلام 1

روایت كرده است كه فرمود:جوانى از انصار در مدینه با زنى روبرو شد در آن زمان،زنان از پشت گوش هایشان نقاب مى زدند جوان 

آن زن كه از روبرو مى آمد نگاه مى كرد و هنگامى كه زن از پیش روى او گذشت نیز همچنان به او چشم دوخته بود در این هنگام به 

وارد كوچه اى به نام بنى فلان شده،از پشت به آن زن نگاه مى كرد كه در این حال استخوان یا شیشه اى كه از دیوار بیرون آمده 

زن رفت،آن جوان دید كه خون بر سینه و لباسش ریخته،با خود گفت:به خدا سوگند نزد رسول خدا صلىّ بود،صورتش را شكافت،وقتى 

 علیه اّلله علیه و آله و سلمّ رفته و ایشان را در جریان مى گذارم چون به محضر پیامبر صلىّ اّلله علیه و آله و سلمّ رسید،پیامبر صلىّ اللهّ 



 

 

 

۹ 

است ؟جوان،حضرت را در جریان امر گذاشت،جبرئیل این آیه را بر پیامبر صلىّ اّلله علیه و آله و سلمّ و آله و سلمّ از او پرسید:چه شده 

َ خَبیِرٌ بمَِٰ »نازل فرمود 
لكَِ أزَْكىَٰ لهَُمْ إنَِّ اَللهَّٰ ارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فرُُوجَهمُْ ذَٰ وا مِنْ أبَْصَٰ ن یعقوب:از على (محمّد ب۲« ا یَصْنَعُونَ قلُْ للِْمُؤْمِنیِنَ یَغُضُّ

بن ابراهیم،از پدرش،از بكر بن صالح،از قاسم بن برید،از ابو عمرو زبیرى،از امام صادق علیه السّلام در حدیثى نقل كرده است كه 

امام فرمود:خداوند واجب كرده كه انسان به آنچه خدا بر او حرام كرده است، نگاه نكند و ازآنچه براى او حلال نیست،روى برگرداند و 

ارِهِمْ وَ یَحْفَظُوا فرُُوجَهمُْ »این همان عمل اوست كه ناشى از ایمان است خداوند تبارك و تعالى فرموده است:  وا مِنْ أبَْصَٰ قلُْ للِْمُؤْمِنیِنَ یَغُضُّ

سته كه مراد آن است كه:خداوند مردان مؤمن را از نگاه كردن به عورت خود و برادرانشان نهى كرده و همین طور از آنان خوا« 

ارِهِنَّ وَ یَحْفَظْنَ فرُُوجَهُنَّ »اجازه ندهند كه به عورت آنان نگاه شود و فرموده:  اتِ یَغْضُضْنَ مِنْ أبَْصَٰ خداوند در این آیه به « وَ قلُْ للِْمُؤْمِنَٰ

را نبینند آن حضرت فرموده  زنان دستور داده تا به عورت یكدیگر نگاه نكنند و عورت خود را پوشیده نگاه دارند تا دیگران عورت آنان

(محمّد بن ۳كه در همه جاى قرآن،منظور از حفظ فرج،حفظ كردن خود از زنا است جز این آیه كه منظور حفظ كردن از نگاه است 

یعقوب:از شمارى از اصحاب ما از احمد بن محمّد بن عیسى،از ابن محبوب،از جمیل بن درّاج،از فضیل بن یسار،روایت كرده كه از 

وَ لََٰ یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إلََِّٰ »م صادق علیه السّلام پرسیدم كه آیا ساعد زنان جزیى از زینت است آن طور كه خداوند متعال مى فرماید: اما

ن (محمّد ب۴؟ آن حضرت علیه السّلام در جواب فرمودند:بله،پایین تر از روسرى و پایین تر از دست بند،جزء زینت است «لبُِعُولتَهِِنَّ 

یعقوب:از محمّد بن یحیى،از احمد بن محمّد بن عیسى،از مروك بن عبید،از یكى از اصحاب ما،از امام صادق علیه السّلام روایت كرده 

 كه از امام علیه السّلام پرسیدم براى

د بن یعقوب:از (محمّ ۵مرد نامحرم چه قسمت هایى از بدن زن نامحرم،حلال است كه ببیند؟امام فرمود:صورت،پاها و دو كف دست 

 محمّد بن یحیى،از احمد بن محمّد بن عیسى،از محمّد بن خالد،و حسین بن سعید،از قاسم بن عروه،از عبد اّلله بن بكیر،از زراره، از امام

ا»صادق علیه السّلام روایت كرده كه درباره  ا ظَهَرَ مِنْهَٰ مّد بن (مح۶، فرمود:منظور از زینت ظاهر،سورمه و انگشتر است «إلََِّٰ مَٰ

یعقوب:از حسین بن محمّد،از احمد بن اسحاق،از سعدان بن مسلم،از ابو بصیر،از امام صادق علیه السّلام نقل كرده كه از آن حضرت 

ا»درباره سخن خداوند كه مى فرماید:  ا ظَهَرَ مِنْهَٰ تر و النگو ، پرسید و ایشان در جواب فرمودند:منظور انگش«وَ لََٰ یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إلََِّٰ مَٰ

(على بن ابراهیم،از پدرش،از محمّد بن ابو عمیر،از ابو بصیر،از امام صادق علیه السّلام روایت كرده كه فرمود:در هر آیه از ۷است 

قرآن كه نام فرج آمده،مراد از آن زنا است به جز این آیه كه مراد،نگاه كردن است ازاین رو،براى مرد مؤمن، حلال نیست كه به عورت 

(على بن ابراهیم در روایتى از ابو جارود ۸دیگرى بنگرد و همین طور براى زن،حلال نیست كه به عورت زن دیگرى نگاه كند  مرد

ا ظَهَرَ »از امام صادق علیه السّلام نقل شده است كه آن حضرت درباره آیه  فرموده است: منظور از زینت هاى « وَ لََٰ یُبْدِینَ زِینَتَهُنَّ إلََِّٰ مَٰ

لباس،سورمه،انگشتر،حناى دست و دست بند است زینت بر سه قسم است:یكى زینتى كه براى مردم است،دیگرى براى محرم و ظاهر،

سومى براى همسر است،اما زینت هایى كه براى مردم است را بیان نمودیم و امّا زینت براى محرم،جاى گردن بند و بالَتر از آن،جاى 

انُهُنَّ أوَِ » خال تا پایین تر از آن است،و امّا زینت زن براى همسر،تمام بدن اوست النگو تا پایین تر از آن و جاى خل ا مَلكََتْ أیَْمَٰ أوَْ مَٰ

الِ  جَٰ ابعِِینَ غَیْرِ أوُليِ الَْۡرِْبَةِ مِنَ الَرِّ  ( ] یا كنیزانشان یا خدمتكاران مرد كه)از زن(بى نیازند[۳1« )الَتَّٰ

 امام علي علیه السلام

 دَةِ العِفافُ افضَلُ العبا

 عفت، برترین عبادات است.

 ۷۹، ص ۲الكافي، ج 

اندازند هم زنان باید برای رسیدن به رستگاری عفت و حیا داشته باشندوحجاب خود را رعایت کنندوبا بی حجابی هم خود رابه گناه می

 دیگران رابه گناه می اندازند

 .تقوا مانع دین فروشی و خود فروشی۳
كِنِ ٱلَّذِینَ  ِۗ وَمَالََٰ نۡ عِندِ ٱلِلَّ لدِِینَ فیِهَا نُزُلَٗ مِّ رُ خََٰ تٞ تَجۡرِي مِن تَحۡتهَِا ٱلۡۡنَۡهََٰ َـٰ هُمۡ لهَُمۡ جَنَّ قَوۡاْ رَبَّ ِ خَیۡرٞ لِّلۡۡبَۡرَارِ  ٱتَّ  1۹۸عِندَ ٱلِلَّ

هایى است كه از زیرِ ]درختانِ [ كسانى كه از پروردگارشان پروا كردند ]و فریفتۀ زرق و برق زندگى مادى نشدند[ براى آنان بهشت 

آن نهرها جارى است، در آنجا جاودانه اند ]این به عنوان آغاز[ پذیرایى از سوى خداست، و آنچه ]غیر از بهشت و نعمت هایش[ نزد 

 خداست، براى نیكوكاران بهتر است

 ترجمه حسین انصاریان

هُمْ كلمه نزل به معناى قَوْا رَبَّ كِنِ الََّذِینَ اِتَّ طعام و شراب و سایر ما یحتاجى است كه براى مسافر قبل از آمدنش فراهم مى كنند و مراد از  لَٰ

كسانى كه چنین وضعى دارند، ابرار است، بدلیل آخر آیه كه مى فرماید: آنچه نزد خدا است بهتر است براى ابرار و نیكان، و همین 

 گیرى از یك توهم بیجا استمؤید گفتار ما است كه گفتیم آیه قبلى در مقام رفع و پیش



 

 

 

1۰ 

نیا وَالآخِرَهِ؛ هر کس ت"قال رسول الله )صلی قوا روزى اش شود، خیر دنیا و آخرت روزى الله علیه و آله(:مَن رُزِقَ تُقىً فَقَد رُزِقَ خَیرَ الدُّ

 ، ح ۷۶۹او شده است.)نهج الفصاحه ص 

۳۰1۵) 

 شت را بآنها پاداش میدهدکسانی که تقوا پیشه کنند فریفته دنیا نشوند خداوند به

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نتیجه گیری
کند و به سمت گناه در این تحقیق سعی شده آثار فردی و اجتماعی تقوا بررسی شود نداشتن تقوا مقدمات ایمان را در انسان ضعیف می

ارد تقوادرسبک زندگی وآثارفردی دکند و از گناه باز میکند و ایمان در قلب او رسوخ میشود تقوا انسان را با مسئولیت میکشیده می

و اجتماعی انسان اثر داردبهترین زادوتوشه برای قیامت تقواست انسان متقی راباهیچ قیمتی نمیتوان خرید تقوامانندلباس که انسان 

ی و اجتماعی است رامیپوشاندانسان راازبدی هابازمی داردانسان باداشتن تقوا به راه راست وصراط مستقیم راه میابد تقوادارای آثارفرد

 چندموردآن در مقاله آورده شده

 آثارفردی تقواعبارت است ازتقوادرامتحان تقواازقیامت اهمیت تقواتقوامانع آدمی ازکم فروشی

 آثاراجتماعی تقواعبارت است ازتقوادرگواهی تقوادرحجاب تقوا مانع دین فروشی خود فروشی
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